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  چكيده

هاي متعددي است. اين فنّ شعري بـه  شعر عتاب و شكوي در دورة مملوكي داراي ويژگي
-اوضاع سياسي و اجتماعي اين دوره همچون فقر كُشنده و شرايط سـخت زنـدگي مـردم مـي    

هـاي اشـتباه پادشـاهان مملـوكي و     هاي ظالمانه و رويكـرد پردازد و در تلاش است تا سياست
مورد نقد اجتماعي قرار دهد. البته گـاهي  به چالش كشيده و واليان آنان را در مقابل تودة مردم، 

شعر شكوي در كاهد. شدت اين انتقادها ميگويي نيز همراه است كه از چنين نقدهايي با فكاهه
صر مملوكي، منبع مهمي براي آگاهي و اطلاع از واقعيت زندگي سياسي و اجتماعي اين دوره ع

آن است تا فن شـعري شـكوي و عتـاب را در     برشود. بر همين اساس، اين مقاله محسوب مي
هاي اين پژوهش بيانگر آن است كه شعر ترين يافتهاين برهة زماني مورد بررسي قرار دهد. مهم

مملوكي، رنگ و بويي سياسي و اجتماعي به خود گرفته و با اسلوبي همراه بـا  شكوي در عصر 
از همـين روي،  ، در راستاي به تصوير كشيدن رنج و درد مردم است. طنز آميزسخريه و سبكي 

نظير و ممتاز در درازناي شعر عربـي اسـت و   شعر شكوي در دورة مماليك داراي جايگاهي بي
. روش تحقيق در اين پژوهش، كمتر مشاهده شده استفن شعري  اين گونهپيش از اين دوره، 
هاي زيباي شعري در عصر مملوكي است كه توصيفي و با استفاده از نمونه -به صورت تحليلي

  داراي مضموني همراه با شكوي و عتاب است.
دورة مملوكي، حيات سياسي و اجتماعي، شعر شـكوه و عتـاب، فقـر، فسـاد     : هاكليد واژه
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  هاي پژوهشمقدمه و پرسش - 1
گـذاري  ق بنيان نهاده شد، به دولـت مملـوكي نـام    656دولتي كه در شام و مصر و در سال 

كه منسوب به مؤسسان اين دولت يعني مماليك است؛ آنهـا كسـاني بودنـد كـه در پـي       گرديد
و  رادي قـوي بنيـه  ان درآمدند. مملوكيان، افها، به اسارت ايوبيها و صليبيهاي ميان ايوبيجنگ

هايي نظـامي  اي كه سمتنيرومند بوده و از استعداد و هوش سرشاري برخوردار بودند؛ به گونه
پرداختند؛ اما ديري ها و پيكارها به نبرد دار شدند و شجاعانه در جنگرا در دولت ايوبيان عهده

ان توانستند قـدرت را  رفتن شكوه دولت ايوبي و ضعيف شدن آنها، مملوكي ميان از با نپاييد كه
تأسيس نمايند  حكومت ايوبيهاي را بر آوار لوكيانو دولت ممآورده  بدراربابان خود   چنگاز

  ).407: 1989(اين تغري بردي، 
زبان عربي و فرهنگ اسلامي ، اما به حمايت از ان، هرچند كه داراي نژاد تُركي بودندمملوكي
ش بالاي خـويش دريافتـه بودنـد كـه حكمرانـي در      ؛ چرا كه آنان با دورانديشي و هوپرداختند
هاي اسلامي، تنها در ساية شريعت اسلامي كه همگان يكپارچه در زير لواي برافراشـتة  سرزمين

اند، ميسر خواهد شد. علاوه بر اين، آنها زبان عربي را زبـان رسـمي حكومـت در    آن گرد آمده
گونـه، از هـيچ تلاشـي در نشـر ايـن زبـان و       هاي خود قرار دادند و بديننگاريها و نامهخطبه

اي كـه  حمايت از آن كه زباني مرتبط با اسلام است، فروگذار ننمودند. پس با چنين نگاه ويـژه 
فنـون مختلـف علـوم اسـلامي و عربـي      ، و در پرتو اهتمـام آنـان   مماليك به زبان عربي داشتند

وجهي كه مملوكيان به نثـر و  برخلاف چنين ت ).211ق: 1381گسترش پيدا كرد (سليم محمود، 
دادند، اما آنها به هنر شعر و سرودن آن، به دليل عدم درك جايگاه و ارزش نويسندگي نشان مي

كـه بـرخلاف    دادند و بديهي بودشعر و ارتباط آن با فرهنگ اسلامي، اهتمام خاصي نشان نمي
دار بود، اما شـاعران  دورة عباسي كه شعر و شاعري از حمايت و تشويق خلفاي عباسي برخور

در اين دوره، توجه و تشويق دولت مماليك را از دست دادنـد كـه نتيجـة آن، رو بـه وخامـت      
هـاي مسـتمرّ   نهادن وضعيت زندگي و معيشتي شاعران بود. از سـويي ديگـر، بـه دليـل جنـگ     

، درآمـده بـود (زيـدان    مشغولي نخست آنـان دلها، مسئلة جنگ به ها و صليبيمماليك با مغول
هـا و  سـالي ها، خشـك افزون بر اين همة مسائل، حوادث طبيعي همچون زلزله ).6/483: 1990
هاي همچون وبا، به صورت ملموسي در دورة مملوكي افزايش پيـدا كـرد كـه مـرگ و     بيماري
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ها را به دنبال داشت و تأثير خود را بر زندگي مردم، به طـور  زارها و جانميرها و نابودي كشت
باري نهاده بود. در اين شرايط، زندگي شـاعران، وضـعيتي بهتـر از زنـدگي     فاجعه وحشتناك و

-كارها و پرداختن بـه شـغل  عامة مردم نداشت و وضعيت ناگوار حيات، آنان را ناچار به انجام 

-نمود؛ از همين رو شـاعران بـه شـغل   در رسيدن به لقمه ناني ياري ميكرد كه آنها را مي هايي

فروشي، كبوترفروشي، و ... پرداختند و روغنكشيدن، كاغذفروشي، سرمه ،هايي همچون قصابي
برخلاف شاعران پيشين خود رد دورة عباسي، شاعران عصـر مملـوكي، داراي زنـدگي مرفـّه و     

    ). 227ق: 1381اي نبودند (سليم محمود، پيشرفته
هـاي  دوره همة اين موارد مـذكور، بيـانگر ضـعف شـعر در دورة مملـوكي، در مقايسـه بـا       

شكوفايي شعر در پيش از اين عصر است. علاوه بر اين، آنچـه كـه وخامـت اوضـاع را بيشـتر      
هاي سنگين و كمرشكني را بر مردم واجـب كـرد. ايـن    نمود، اين بود كه دولت مماليك، ماليت

مشكلات و بلاها، به صورت مداوم بر زندگي مردم و از جمله شاعران ادامه پيدا كرد و زندگي 
ها بـه  براي آنها به كابوسي ترسناك تبديل نمود. اما آن هنگام كه پيمانة صبر لبريز شد و سينهرا 

انداز شد و آنها با بـه كـارگيري شـعر شـكوي و     صداي شكوه و گلاية شاعران طنينتنگ آمد، 
هاي ناشي از فقر و گرسنگي مردم را بازتاب دادند. از همين رو، آميختگي شـعر  عتاب، مصيبت

هاي بارز آن و عتاب با اوضاع سياسي و اجتماعي دورة مملوكي را بايد يكي از شاخصهشكوي 
). علاوه بر اين، شاعران عصر مملوكي در بسياري از مـوارد،  364: 1985به شمار آورد (ضيف، 

گويي تلـخ را  آميختند و نوعي فكُاههآميز خود را با مقداري سخريه هاي شكوي و گلايهسروده
وردند و به صورت گسترده، آن را در اشعار خويش به كار گرفتند. از سويي چنان كه به وجود آ

پيشتر متذكّر شديم، اين گونة شعري، منبع مهمي براي اطلاع از اوضاع سياسي و اجتماعي ايـن  
  شود.  دورة تاريخي محسوب مي

پيرامـون   هاي اصلي اين مقاله كه در صدد پاسخگويي آن بوده و چارچوب مقالـه اما پرسش
  ، به قرار زير است:آن بوده

  هاي اصلي شعر شكوي در دورة مملوكي كدام است؟. ويژگي1
  ترين عوامل سياسي و اجتماعي اين دوره كه بر شعر شكوي تأثيرگذار بود، چيست؟. مهم2
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. بارزترين مفاهيم سياسي و اجتماعي دورة مملوكي كه در قالب شعر شكوي نمـود يافتـه   3
  ت؟است، كدام اس

هاي پژوهش بر آن استوار اسـت، ايـن اسـت كـه: شـعر      در مقابل، فرضية اصلي كه پرسش
اغلـب دربردارنـدة    -1صـة اساسـي اسـت:    شكوي و عتاب در عصر مملـوكي، داراي دو خصي 

بـه  مسائل سياسي و اجتماعي اين عصر است و با زندگي همة طبقات مـردم در ارتبـاط بـوده،    
عي و سياسي، شاخصـه و ويژگـي آشـكاري از شـعر شـكوي      نحوي كه اهتمام به حيات اجتما

، تنهـا بـه امـور شخصـي     ينهاي پيششود؛ در حالي كه اين غرض شعري در دورهمحسوب مي
ا دورة مملوكي، بسيار نادر و كرد، در مقايسه بپرداخت و اگر به مسائل اجتماعي توجهي ميمي

خريه   طنـز سـياري از مـوارد، بـا    شعري در دورة مملوكي، در ب ياين گونة -3بود.  ناچيز و سـ
  همراه است.

  پيشينة تحقيق - 2
اي دانشـگاهي و هـر   نامههاي به عمل آمده، تا كنون پژوهشي مستقل و يا پايانطبق بررسي

گونه تحقيقي ديگر در رابطه با شعر شكوي در دورة مملوكي انجام نگرفته است؛ اما در برخـي  
ف ادبي در اين عصر مـورد واكـاوي قـرار گرفتـه كـه      مقالات و مطالعات علمي، جوانب مختل

انفصال و شميم فصال در آيينـة شـعر صـوفي عصـر عثمـاني و      «مقالة  برخي از آنها عبارتند از:
شـناختي،  نژاد و مريم آقاجاني (فصلنامة ادبيات عرفـاني و اسـطوره  االله صيادياز روح» مملوكي
ل و شميم در ادبيات اين دو دوره پرداخته ش) كه به بررسي دو مفهوم عرفاني انفصا88زمستان

سـبك شـعري   «و رابط انسان و خالق را در اين رهگذر مورد پژوهش قـرار داده اسـت؛ مقالـة    
از محمدحســن فؤاديــان و » قــاآني و تأثيرپــذيري آن از ادبيــات مصــنوع مملــوكي و عثمــاني 

را از ادبيات اين دو  ش) كه اثرپذيري اين شاعر ايراني88محمدرضا عزيزي (بهار ادب، زمستان
از » التحامق فـي الشـعر المملـوكي؛ دراسـه وتحليـل     «عصر مورد واكاوي قرار داده است؛ مقالة 

ش) 91جهانگير اميري و فاروق نعمتي (فصلية الجمعيه العلميه الإيرانيه للغه العربيه وآدابها، بهار
در دورة مملـوكي   كه هدف از آن، بررسي شعر (تحامق)، مضـامين آن، و عوامـل گسـترش آن   

   .است
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  اساسي شعر شكوي در دورة مملوكي هايمؤلفه - 3

 و هدف تفاوت دارند؛ اسلوب بيان در فـن شـكوي،  سرايي، در اسلوب با هجو شعر شكوي
آبرو نمودن افراد نيست. تر از هجاء است و همانند هجاء، در پي طعنه زدن و بيتر و لطيفآرام

هاي بارز و مشترك ميـان  رضايت از وضعيت موجود، از ويژگياما با اين حال، اعتراض و عدم 
ه    شاعران عصر مملـوكي  ).91: 2003اين دو فنّ شعري است (يوسف،  ، اشـعار خـود را متوجـ

حوادث و اتفاقات پيرامون خود نمودند تا بدين گونه، حيات عصـر مملـوكي، كـم و بـيش در     
وقايع اين برهة تاريخي، مـورد اهتمـام   قالب شعر شكوي و عتاب تجلي پيدا كند. از همين رو، 

  ). 219: 1999شاعران قرار گرفت و شعر در كالبد زندگي ملتّ ريشه دواند (پاشا، 
تيـره و  زنـدگي را بـراي مـردم    تنگدستي، قحطي و بيماري،  ،فقرگونه كه بيان گرديد، همان

وكي، وخامـت و  سـرايان ممل ـ ). در اين شرايط نـاگوار، چكامـه  93: 1981تاريك نمود (ركابي، 
رحمـي  ليـان و بـي  فاسـد بـودن وا  مملـوكي و   دگي مردم را كه ناشي از ستم حاكمانسختي زن

آميـز بـر   فريادي اعتراض«گونه شعر آنها طبيعت بود، در اشعار خود به تصوير كشيدند؛ و بدين
(سـعيد،  » از احساس خشم و انزجار دروني آنـان بـود   عيت تلخ زندگي مردم و پژواكي رساواق

شعر عتاب و شكوي، با گسترش و استقبال فراگير و قابل توجهي در ايـن عصـر   ). 108: 1965
از اين گونة ادبـي   يهايهاي شعري، آكنده از نمونهها و مجموعهمواجه شد؛ به نحوي كه ديوان

بود كه اين خود در واقع، پاسخ مثبتي به رغبت عمومي جامعه به اين غرض شعري است (ابـن  
-). بايد خاطرنشان ساخت كه شعر عتاب در دورة مملوكي، گـاه بـا فكُاهـه   4/199 :1987كثير، 

كاست، موجب افزايش گشت كه علاوه بر اينكه از شدت و سنگيني آن ميگويي نيز آميخته مي
شد؛ از همين روي، شعر شكوي در اين عصر، بازگو كنندة احساسات تأثير ان بر شنوندگان مي

تقليـدي  «هـاي مـردم بـود و بـه ايـن خـاطر، تنهـا        دغدغـه  ت و جامعه و تصويري از مشـكلا 
براي بيان آتش غم و اندوه درونـي   بلند گوييآمد؛ بلكه كوركورانه از شعر قديم به حساب نمي

  ).263: 1959(سعيد، » هاي آنان بودو سختي مردم
بـا  شعر شكوي، به مثابة سندي تاريخي است كه از فساد و ستمي كه جامعة دورة مملـوكي  

نيز بايد دانست كـه رواج ايـن    ). از طرفي64: 1388داشت (اميري، رو بود، پرده بر ميآن روبه
اشعار مملوكي ذوق عمومي جامعه در  بازتابآشكار از  نشانه ايشعري در اين عصر،  گونه ي
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فنّي و هنري شعر، هرچند كه داراي  جنبه هايعري، توجه چنداني به است؛ چرا كه در چنين ش
هاي پسنديده ). از ديگر خصيصه303: 1980(بكري،  شودوني مهم و تأثيرگذار باشد، نميمضم

ه آنهـا بـه نـوآوري     هـاي گسـترده در   در ميان شاعران شكوي و عتاب در عصر مملوكي، توجـ
گونه كه گاهي، مقدمات سنّتي قصيده را حذف نموده و بـه جـاي آن،   ساختار قصيده بود؛ بدين

شرايط ناگوار زندگي آنها بود. همچنين گاهي نيز كنندة فقر و ند كه توصيفآوردمقدماتي را مي
). 71: 1969كردند تا قصائدي مستقل را به شكوي و عتاب اختصـاص دهنـد (پاشـا،    تلاش مي

شاعران مملوكي، نتوانسـت مـانعي در برابـر پيـروي كـردن از       هايي از سوي البته چنين تلاش
  شود.مقدمات در به ويژه قصائد تقليدي عرب 

از طرفي چون شعر شكوي در عصر مملوكي، زاييدة شرايط سياسي و اجتمـاعي حـاكم در   
. به همراه داشته باشـد اين عصر بود؛ پس بديهي است كه رنگ و بويي از زندگي عامة مردم را 

هاي گذشته، تنها بخشي از ساختار در دورهدر حاليكه همچنين بايد دانست كه اين فنّ شعري، 
-غرضي مستقل درآمد و شـاعران تـلاش مـي    صورت قصيده بود؛ اما در دورة مملوكي، بهيك 

شعر شكوي، اهدافي والا را دنبال نمايند كه همين امر، اهميت و ارزش آن را  قالبكردند تا در 
    كرد.بيشتر مي

  عوامل شكوفايي شكوي در دورة مملوكي - 4
اهد حوادث مهمـي در ادبيـات بـود كـه     بر اساس آنچه پيشتر بيان گرديد، عصر مملوكي ش

تغييرات و تحولات قايل توجهي نمود. از جملة اين تحولات اين بود كـه  مسير شعري را وارد 
هاي پيشين كه شاعران به تصوير كشيدن زندگي پادشـاهان و اميـران پرداختـه و    برخلاف دوره

خود را شعر  «شاعر مملوكي، د؛ ساختندر اشعار خود نمايان مي زندگي مرفّه و پرتجمل آنان را
(پاشـا،  » پرداخـت هاي آنان رنجهاي مردم متمركز ساخت و به انعكاس دردها و بر زندگي توده

از ديگر مسائل قابل توجه در شعر مملوكي اين بود كه شاعران اين دوره، منـازل   ).236: 1989
  كردند.حالت وصف ميويران فقيران و سيماي فقر و محروميت بر آنان را به زيباترين 

دادنـد؛ بلكـه   عصر مماليك، اهتمامي به زندگي اميـران و پادشـاهان نشـان نمـي     سرايندگان
. بدين ترتيب، اختصاص مي دادندفقيران و شرايط زندگي ناگوار آنها به محتواي اشعار خود را 
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داد و  تصوير رنج و درد ملّت، فضايي گسترده و قابل توجهي را از اشعار بـه خـود اختصـاص   
بيان غم و اندوه مردم، به مضمون اصلي قصيده در ميان شاعران مملوكي، با وجود اختلافي كه «

). 78: 1985(ضـيف،  » ، تبديل شـد آنها وجود داشتهاي ادبي در رويكردهاي شعري و نگرش
به مسائل موجود در حوزة زندگي اجتمـاعي و سياسـي عصـر    پس بدون ترديد، توجه شاعران 

البته طبيعي اسـت  آيد. هاي اصلي شعر در اين عصر به شمار مياي مهم از مؤلفهلفهمملوكي، مؤ
داد، بلاهـا و  شعر شـكوي و عتـاب سـوق مـي     سوي كه محرّك اساسي كه شاعر مملوكي را به

بردنـد،  ، واقعيت دردناكي كه مردم در آن به سر مـي از همين رومشكلات فراوان اين دوره بود. 
هاي عصر لبيك گويند و شعر خود را آئينة ها و ضرورتنمود تا به خواستهشاعران را وادار مي

از حيات  ي روشنبازتاب«ها قرار دهند. از اين منظر، شعر شكوه و عتاب، نماي اين خواستهتمام
ي است كه آحاد مردم در آن قـرار دارنـد و ايـن برآمـده از تلخـي فقـر و       بار آور و مشقتّرنج

). 99: 1981(ركـابي،  » نمودنـد س مـي لم ـمملوكي، با تمام وجود آن را  نداري بوده كه شاعران
سـتم مماليـك و كـارگزاران آنهـا از     ظلـم و  همچنين از آنجا كه شرايط ناگوار زندگي، زاييـدة  

و  لـوكي مم حاكمـان شـاعران را وا داشـت تـا     سويي، و حوادث طبيعي از سـوي ديگـر بـود،   
مـردم  ي و گلاية خود قرار داده و روزگار را نيز كه آنان را مورد حملة تيرهاي شكو كارگزاران

كرده است، مورد سرزنش و عتاب نمايند. اما بخـش بزرگـي   را دچار بسياري از بلاهاي طبيعي 
هـاي  ، متوجه حكومت مملوكيان و اطرافيان آنان بود كـه بـا سياسـت   گزنده هاي تند وانتقاداز 

جاي وطن، فقر و بدبختي را انگيختند و در جايو ترس را برمي ظالمانة خود، موجي از نگراني
  دادند.بيچارگي را گسترش مي و محروميت و رواج داده

بر اساس آنچه بيان كرديم، شعر شكوه و عتاب در دورة مملـوكي، چنـان رواج و گسـترش    
عوامـل و اسـبابي   به شود. علتّ چنين امري تاريخ ادبيات عرب يافت نمي در يافت كه نظير آن

گردد كه به پيشرفت اين فنّ شعري و شكوفايي آن منجر شد؛ تا بدان جا كـه تبـديل بـه    ميباز 
غرضي شعري و مستقل گرديد و شاعران بزرگ دورة مملوكي، هر يك به سرودن اشـعاري در  

گـويي  مشربي و بذلهاين حوزه پرداختند. همچنين ذكر اين نكته نيز لازم است كه روحية خوش
و آن را آميختة با فكُاهـه و طنـز نمـود     آشكار بود، بر شعر نيز تأثير نهادن بر طبيعت مصرياكه 

  ).207: 1958(ضيف، 
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 مشهور بودند كه همين مسـئله، آثـار  ي گوية فكُاهههاي قديم به روحيها از زمانالبته مصري
و خود را بر همة هنرهاي آنان و به ويژه شعر، بر جاي نهاد. علاوه بر اين، افـزايش مشـكلات   

خريه در    نيز گسترش ترس و نگراني در جامعه، شاعران را تشويق مي نمود تا بـا بكـارگيري سـ
آنان كه نياز فراوانـي بـدان داشـتند،     آرامش روحي به و مردم كاسته اشعار خود، از غم و اندوه

رفـت اخلاقـي و   همچنين نبايد از نظـر دور داشـت كـه پـس     ).31: 1391(اميري، كمك نمايند
آوردن جامعة مملوكي به سخريه و ها از مسير درست خود، نقش مهمي در رويرزشانحراف ا

كرد. در اين ميان، چه بسا شاعران با هوش سرشار خود، پي به ايـن  توجه شاعران به آن ايفا مي
گـويي درآميـزد، تـأثير آن بـر     اند كه اگر شكوي و انتقاد از وضـع موجـود بـا فكُاهـه    نكته برده

 هـاي  خواهد شد.  به هر تقدير، شعر شكوه و عتـاب در عصـر مملـوكي، گـام     مخاطبان بيشتر
       بلندي را به سوي اوج برداشت و در رديف اشعار زيبا و شكوهمند قرار گرفت. 

  ترين مضامين شعر شكويمهم - 5
هـاي ظالمانـه و   ، بـه رصـد سياسـت   بر اساس آنچه گفته شد، فنّ شكوي در دورة مملوكي

افتـاد و در  پرداخت كه در ميدان سياسي و اجتماعي اين دوره اتفاق ميهي ميرويكردهاي اشتبا
كشـيد. موضـوع   نگاري بود كه مظاهر فقر در جامعه را به تصوير مياين زمينه، همچون روزنامه

د اي اجتماعي تبديل ش ـي به پديدهاي فردكه از پديده فقر در ميان مردم، آنچنان پررنگ گرديد
-گري نيـز مـي  عه را در برگرفت. علاوه بر فقر، شعر شكوه به مسائل مهم ديو همة طبقات جام

. پس در آغاز و به دليل اهميت بسيار پديدة فقـر در  خواهد گرديد پرداخت كه در ادامه بررسي
   :پرداخته مي شودعصر مماليك، به واكاوي اين مسئله در شعر شكوي و عتاب اين دوره 

  از فقر شكوه -5-1
ه بر آسمان عصر مملوكي گسترده شده و بلاها و مشـكلات زنـدگي بـر حيـات     ابرهاي سيا

عمومي مردم چيره گشته بود. فقر و محروميت بر چنين محيطي سايه افكنده و رنـج و سـختي   
شـاعران بـا ابـزار شـعر     كرد. در چنـين اوضـاعي،   هاي مردم سنگيني ميزندگي، بر دوش توده

زشت فقر پرداختند؛ چـرا كـه فقـر در ايـن عصـر، بـه       شكوي، به ترسيم سيماي ناخوشايند و 
-اي فراگير تبديل شده بود كه همة آحاد ملتّ، آن را با گوشت و خون خود احساس مـي پديده
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اين مشكل دست و پنجه نرم مي كردنـد.  با همكردند و شاعران نيز جداي از ملتّ نبودند و آنها 
هاي هوشـيار و احساسـاتي صـادقانه    ا و قلببيدار آنه دروناين شاعران از  از همين رو، اشعار

نهـاد؛ چـرا كـه    كه سريع در درون مخاطبان و روح و روان آنهـا تـأثير مـي    گرفتسرچشمه مي
دهـد، در حـالي كـه از سـختي و     تفاوت بسياري است ميان آنكه از بحران فقر شكوه سر مـي «

: 1981(ركـابي،  » كنـد  س كه آن را با تمام وجود خود لمس مـي تلخي فقر به دور است؛ با آنك
فقر در آن برهه از تاريخ، تنها مشـكلي فـردي نبـود؛     همان گونه كه پيش از اين گفته شد،).65

ال، كردنـد. بـه عنـوان مث ـ   آن را درك مـي  اي اجتمـاعي شـد كـه همگـان    بلكه تبديل به پديـده 
ي خـود  از شاعران دورة مملوكي در آستانة فرا رسيدن عيد، از سختي و فقـر زنـدگ  » بوصيري«

 ندارنـد  تازه ايلباس نو و   شچرا كه فرزندان كند؛مملوكي شكوه مي و از حاكمسر داده گلايه 
يابند كه رفع گرسنگي كنند؛ و بر سر سفرة خود، تكهّ ناني نميبر تن نمايند كه به مناسبت عيد، 

، بـا آه و  رود كه آنها اگر تكه كيكي در دست كـودكي ببيننـد  و اين گرسنگي تا به آنجا پيش مي
اين شكايت خود را به نزد وزير مملوكي عرضه » بوصيري«دوزند. حسرت بدان كيك چشم مي

  :به سوي او دست نياز دراز مي كنددارد و در آستانة فرا رسيدن عيد، مي
ـــــــــــــــــــذي -۱ ـــــــــــــــــــوزير ال ـــــــــــــــــــا أيُّهـــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــولي ال  ي
 إليــــــــــــــــــــــــــــک نشــــــــــــــــــــــــــــکو حالَنــــــــــــــــــــــــــــا إننّــــــــــــــــــــــــــــا -۲
 ولکــــــــــــــــــــن إنــّـــــــــــــــــــا ١نٍ فــــــــــــــــــــي قلـّـــــــــــــــــــة سُــــــــــــــــــــخْ  -۳
 لْعيــــــــــــــــــــدُ ومــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــدَهمقــــــــــــــــــــد أَقبــــــــــــــــــــلَ ا -۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــارحمهُم إن عـــــــــــــــــــــــــــــــــاينوا کعکـــــــــــــــــــــــــــــــــة -۵  فَ
 تَشْــــــــــــــــــــــــــــــــــخَصُ أبصــــــــــــــــــــــــــــــــــارهُم نحوهــــــــــــــــــــــــــــــــــا -۶

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه طائعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَهْ     أيامُ
 مِــــــــــــــــــنْ قـَـــــــــــــــــومٍ أولــــــــــــــــــي عســــــــــــــــــرةْ  ٢حاشــــــــــــــــــاک

 عائلــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــــي غايــــــــــــــــــــــــــــــــة الکثــــــــــــــــــــــــــــــــرةْ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزٌ ولافطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهْ   قمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحٌ ولاخب
 فـــــــــــــــــــــــــــي کـــــــــــــــــــــــــــفِّ طفـــــــــــــــــــــــــــلٍ أو رأوا تمـــــــــــــــــــــــــــرةْ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهْ   بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهقةٍ تتبعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زف

  

  )111: 2007(البوصيري، 
از حـال و   -2لي و اي وزيري كه روزگـارش، در زيـر فرمـان اوسـت.     اي مو -1«ترجمه: 

از زمرة مردماني فقيـر و   -فقر از تو دور باد -كنيم؛ چرا كه وضعيت خود به نزد تو شكايت مي
 اي پر تعـداد ا صاحب خانوادهاز اندك بودن غذا (گلايه داريم) و اينكه م  -3تهيدست هستيم. 

بـه   -5؛ در حالي كه چيزي از گندم، نان و يا افطاري نـداريم.  عيد فرا رسيده است  -4هستيم. 
                                                            

   ر منزل، گرماي غذا است. يسخنُ)، به معناي: حرارت و گرما؛ و منظور از آن د -. مصدر فعل (سخن1
  . . حاشاك (عداك): يعني از تو دور باد كه از فقيران و تهيدستان باشي2
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بـا آه و   -6... ببيننـد آنها (فرزندان من) رحم كُن؛ كه اگر كيكي و يا خرمايي در دست كـودكي  
  .»به آن زل مي زنندحسرت و ناله 

گويي تهي نيست؛ به عنوان مثـال در  ، از فكُاهه و بذله»بوصيري«البته اشعار شكوي و عتاب 
همين اشعار، شاعر با به كارگيري عبارت (حاشاك)، با تعريض زدن به وزير، در پي آن بوده كه 

آميز و با اسلوبي همراه با سخريه بيان نمايد كه وزير، بـه طـور كلـي از فقـر و     به صورت كنايه
اي از گرسنگي هولناك مردم، در ذهن كمترين فكر و يا تجربهنداري به دور است! به نحوي كه 

  كند!او خطور نمي
صـحنه  گشايد تا مخاطـب از خـلال آن،   اي ديگر ميپنجرههاي خود، در سروده» بوصيري«
 طنـز آلـود  از وخامت فقر و تنگدستي خود را بنگرد. وي در اين زمينه، احساس سرشـار   هايي

وح بر لبان شنوندگان نقش بسته و در مقابـل، ر  تا بدين وسيله، لبخنديگيرد خود را به كار مي
كـه   همياري و دلسوزي را در آنها برانگيزاند. از جملـه در ابيـات زيـر، شـاعر از همسـر خـود      

و  ، شـكوه آوردبـه دنيـا مـي    هر شش مـاه  اي رابچه داشته و استعداد فراواني براي فرزندآوري
چرا كه شوهر اين زن (شاعر)، نيروي بدني خود را از دست داده و ديگر قـادر بـه   ؛ دارد گلايه
داند ، بعيد ميبي رمق گشته است پيري علتشاعر به از آنجا كه مثل نيست؛ از همين رو،  توليد

گويي شاعر، چنين بـه او  كه همسرش از او آبستن شده باشد. در اين ميان، حالت فكُاهي و بذله
كنـد  كند كه چه بسا همسرش در خواب آبستن شده است! و به همين خاطر، آرزو مـي الهام مي

اي از فرزندان (به دنيا آمـده)، آنهـا را   ؛ تا گلهمي بودنداو و همسرش عقيم و نازا  كه اي كاش،
احاطه نكنند! البته ناگفته پيداست كه فراواني فرزندان در شرايط سخت معيشتي، خود دلالت بر 

  وخامت حال و دشواري زندگي دارد:
ـــــــــــــــي ونُکِسْـــــــــــــــتُ  -۱  بلغـــــــــــــــتُ مـــــــــــــــن الکبـــــــــــــــر العتّ
 مــــــــــــــــاً أنُتُجِــــــــــــــــتْ إن زُرتهُــــــــــــــــا فــــــــــــــــي العــــــــــــــــام يو  -۲
 أوَ هــــــــــــــــــــــــــــــذه الأولاد جــــــــــــــــــــــــــــــاءتْ کلُّهــــــــــــــــــــــــــــــا -۳
 وأظـــــــــــــــــــــــــــنّ أنهّــــــــــــــــــــــــــــم لِعَظـــــــــــــــــــــــــــم بلَيّتــــــــــــــــــــــــــــي -۴
 ياليتَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا کانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عقيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  -۵

  

 فـــــــــــــــــــي الخَلـــــــــــــــــــق وهـــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــبيةُ الأرحـــــــــــــــــــام  
ـــــــــــــــــــــــــــــتْ لِســـــــــــــــــــــــــــــتَة أشـــــــــــــــــــــــــــــهر بغـــــــــــــــــــــــــــــلام  وأَتَ
ــــــــــــــــــــالقوّام؟ ــــــــــــــــــــيس ب ــــــــــــــــــــن فِعــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــيخ ل  مِ
 حَملَـــــــــــــــــتْ بهـــــــــــــــــم لاشـــــــــــــــــکّ فـــــــــــــــــي الأحـــــــــــــــــلام
 ١أوليتنـــــــــــــــــــــــــــي مِـــــــــــــــــــــــــــن جُملـــــــــــــــــــــــــــة الخُـــــــــــــــــــــــــــدّامِ 

  

  )161: (همان
                                                            

  . جمع (خادم) و منظور از آن، فرد عنين و عقيم است.1
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؛ ام و در آفرين ميان مردمان خوار و ذليل گشـته ام پايان عمر رسيده به پيري و -1«رجمه: ت

اگر در سال، يـك   -2است.  سرم) داراي رحم جوان و آماده ي آبستن شدندر حالي كه او (هم
آيـا همـة    -3زايد؟! شود؛ حال آنكه او هر شش ماه، پسري را ميروز به نزد او بيايم، آبستن مي

برم كه به خـاطر  ن ميو گما -4رزندان، از پيرمردي (شاعر) است كه نيرو و تواني ندارد؟! اين ف
اي كـاش   -5همسرم در خواب و رؤيا به آنها آبستن شده است!  بي شكبزرگم،  بلا و مصيبت

  » م.يعقيم بودو نازا  هر دو همسرممن و 
ر بيت نخست، گرفتـه شـده   است كه عبارت (بلغت من الكبر العتي) د روشندر اين ابيات، 

اً  ... «فرمايد: از اين آية قرآني است كه مي ر عتيـ )؛ همچنـين واژة  8(مـريم/ » ولقد بلغت من الكبـ
) نيز اشارة لطيفي دارد به آيه اي از قرآن كريم كه بالا رفتن سنّ آدمي را موجب ضـعف  (نكُست

     ).68(يس/» ي الخلق...ومن نعمره ننكسّه ف«توصيف كرده است:  ذلت و خواريبدني و
شـگرف  اي زيبـا و  ، فقر و تنگدستي را بـه گونـه  »نصيرالدين الحمامي«شاعر ديگر مملوكي 

ل رنـج و مشـقتّي    نمايد كه ناخودآگاه در درون شنوندگان اثر ميترسيم مي گذارد. وي از تحمـ
ار شده اسـت؛  گويد كه به دنيال زندگي در يك خانة ويران و در زير زمين، به آن دچسخن مي

اي كـه شـاعر در آن سـاكن    تر جهنم ساخته شده است! كلبـه اي كه گويي در طبقات پايينخانه
است، كمترين وسايل زندگي و اسباب راحتي و آرامش را در خود ندارد و هيچ تفـاوتي ميـان   

در اي نيست كه مانعي اي و يا پنجرهبراي خانة محقّر شاعر، دروازه و خارج خانه نيست. داخل
برابر وزش بادهاي شديد باشد و يا اينكه از يورش حيواني درنده جلـوگيري نمايـد! از همـين    

هـايي كـه در ديوارهـا قـرار دارد، همـواره در      هـا و شـكاف  رو، اين خانه به فضل داشتن حفره
ديوار كلبه در حـال فـرو ريخـتن اسـت؛ بـه       قرار دارد. تندبادها هياهو يمعرض زوزة بادها و 

كلبه بر سرش فـرو   نماز بخواند، چه بسا ديوار ترك خوردهاگر شاعر بخواهد در آن نحوي كه 
(خميده شده است)، قصـبد سـجده    به حالت ركوع در آمدهافتد! گويي اين ديوار، پس از آنكه 

ترسـد كـه مبـادا    را قرائت كند، مـي » زلزال«كردن دارد (فرو ريزد)! هرگاه شاعر بخواهد سورة 
ريـزه و كلوخـه   و تبديل بـه سـنگ   ريزدرا خوانده و بر زمين فرو » واقعه« خانة ويرانش، سورة

  گردد!:
 ولکـــــــــــــــــــــــــــــن نزلـــــــــــــــــــــــــــــتُ إلـــــــــــــــــــــــــــــی السّـــــــــــــــــــــــــــــابقةْ    ودارٍ خـــــــــــــــــــــــــرابٍ بهـــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــد نزلـــــــــــــــــــــــــتُ  -۱
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ـــــــــــــــــي أکـــــــــــــــــو -۲ ـــــــــــــــــين أنّ ـــــــــــــــــرقَ مـــــــــــــــــا ب  فـــــــــــــــــلا ف
 تُســـــــــــــــــــــــــــــــــــاورهُا هفـــــــــــــــــــــــــــــــــــواتُ النّســـــــــــــــــــــــــــــــــــيمِ  -۳
 وأخشــــــــــــــــــــــی بهــــــــــــــــــــــا أن أقــــــــــــــــــــــيمَ الصــــــــــــــــــــــلاة -۴
ــــــــــــــــــــــــــــــــت«إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــرأتُ  -۵  »إذا زلُزلَِ

  

 کـــــــــــــــــــــــــونُ علـــــــــــــــــــــــــی الْقارعـــــــــــــــــــــــــةْ نُ بهـــــــــــــــــــــــــا أو أ
 فَـتُصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا أُذنٍ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعةْ 
 فتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــجدَ حيطانهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الرّاکعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ 

 ١»الواقعـــــــــــــــــــــــــةْ «خشـــــــــــــــــــــــــيتُ بـــــــــــــــــــــــــأن تقـــــــــــــــــــــــــرأَ 
  

  )173.ق: 1304(الحموي، 
تـرين مكـان   اما گويي در پاييناي ويران كه در آن ساكن شدم؛ و چه بسا خانه -1«ترجمه: 

انه باشم و يا اينكه بيـرون از آن!  هيچ تفاوتي در اين نيست كه من در درون خ -2جهنم هستم. 
تواند صداي آن بدون گوش شنوا، مي آن گونه كهآورد صداهاي نسيم بر آن خانه هجوم مي -3

ترسم از اينكه در آن خانه، نماز اقامه نمايم و ديوارهاي در حـال ركـوع آن،   و مي -4را بشنود. 
 بخوانم، خوف آن دارم كـه » ا زلزلتإذ«هرگاه سورة  -5به يك باره به سجده افتد (فرو ريزد). 

     »را بخواند (بر سرم فرو افتد).» واقعه«سورة  خانه
اي شـگفت  شود، شاعر در اين ابيات، ميان شكوي و فكُاهـه بـه شـيوه   مي چنان كه ملاحظه

هـاي از قـرآن كـريم را بـه     سازد؛ بدين گونه كه براي غنـاي معنـايي، عبـارت   ارتباط برقرار مي
آورد و در ؛ سپس مظاهر مختلف فقر را در ساختاري منظم و جـذاب گـرد مـي   گيردخدمت مي

سـازد.  هاي وي را در برابـر ديـدگان نمايـان مـي    هاي زندگي شاعر و محروميتنهايت، سختي
را به زيبايي در شعرش بـه  » تشخيص«گيري از اسلوب سخريه، آراية علاوه بر اين، وي با بهره

-شـنود، نمـاز مـي   اش را همچون انساني قرار داده كه مـي خانه كار گرفته است؛ بدين گونه كه

آميـز،  اي غير اهانـت و به گونه كند! و با استفاده از چنين اسلوب بيانيخواند و قرآن تلاوت مي
      گذارد.تأثير خود را بر مخاطب و شنوندة خود مي

محل سـكونت   ه ازطنز، تصويري همراه با »علي بن محمود«مضمون، شاعر ديگر  در همين
دهـد.  مند است و شـكوه سـر مـي   دارد و از فقري كه بدان دچار شده است، گلايهخود بيان مي
جونـدگان را در خـود جـاي داده اسـت؛     هـا و  كند كه انواع حشرهاي زندگي ميشاعر در خانه

انـد، هـر شـب در آن مراسـمي     گاهي براي خـود قـرار داده   حشراتي كه خانة شاعر را سكونت
ها به رقص و پايكوبي مشـغولند؛ فايـدة   و كك خواندآواز مي آنكنند؛ پشه در ه پا ميعروسي ب

                                                            
  ».إذا وقعت الواقعه«فرمايد: است كه در آية نخست آن مي» واقعه«. اشاره به سورة 1
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؛ و محروميت از يك خواب راحـت نبـوده اسـت    بيداري اين خانه براي شاعر، چيزي جز شب

چرا كه حشرات اين خانه، در حال نـيش زدن و گـاز گـرفتن شـاعر بـوده و خـواب او را بـه        
  اند:كابوسي ترسناك تبديل كرده

 دارٌ أَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاتهِا -۱
 الخيـــــــــــــــــــــــــــرُ فيهـــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــازحٌ متباعـــــــــــــــــــــــــــدٌ  -۲
ــــــــــــــه -۳  ١مِــــــــــــــن بعــــــــــــــضِ مافيهــــــــــــــا البعــــــــــــــوضُ عدِمتُ
 براغيـــــــــــــــــــــثُ متـــــــــــــــــــــي ٢وتبيـــــــــــــــــــــتُ تُســـــــــــــــــــــعدها -۴
 ولکــــــــــــــــــــــــن قافــُــــــــــــــــــــــه ٣رقــــــــــــــــــــــــصُ بتنغــــــــــــــــــــــــيصٍ  -۵

  

 أن تکثــــــــــــــــــــــرَ الحشــــــــــــــــــــــراتُ فــــــــــــــــــــــي جنباتِهــــــــــــــــــــــا  
 والشــــــــــــــــــــــــرّ دانٍ مِــــــــــــــــــــــــن جميــــــــــــــــــــــــع جهاتِهــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــبَ ســـــــــــــــــباتهِا  کـــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــدمَ الأجفـــــــــــــــــانَ طي

ــــــــــــــــــــــــــتْ   صــــــــــــــــــــــــــتْعلی نغماتهِــــــــــــــــــــــــــالهــــــــــــــــــــــــــا رق غنّ
ـــــــــــــــــــدِّمتْ فيـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــی أخواتِهـــــــــــــــــــا  ٤قـــــــــــــــــــد قُ

  

  )236: 1961(الصفدي، 
آن را در ميـان   ات آن اين است كـه حشـرات فراوانـي   اي كه كمترين صفخانه -1« ترجمه:
نزديـك   هر سو بـدان ؛ و شرّ و بدي از رخت بر بستهاين خانه،  از خوشيخير و  -2. گرفته اند

را  شيرين چقدر خوابو نابود باد!  پشه بوده كه هلاك ،تآن حشرا ياز جملة -3است. گشته 
خوانند، ها آواز مي: هرگاه پشههمراهي مي كنندها ها با اين پشهكك -4از چشمان گرفته است! 

  .»كه در آن جاي قاف و را، عوض شده است (قرص) رقصي -5رقصند! ها مياين كك
كوتـاه از زنـدگي عصـر     كنـد، تصـويري  كه شاعر در اين ابيات ترسيم مي از فقر دورنمايي

-مملوكي است؛ و چنان كه پيداست، زندگي منفور و زشتي است كه حالتي از انزجار و چندش

آورد؛ چرا كه چنين سبك زندگي، نـه تنهـا از وسـايل شـادي و     آوري در خواننده به وجود مي
   حيات است!سرگرم كننده به دور است، بلكه حتي نيازمند كمترين اسباب براي ادامة 

نكتة ديگر كه در اين ابيات قابل ذكر بوده، معماي واژگاني است كـه شـاعر آن را در بيـت    
كننده براي جلب توجه شـنوندگان  اي سرگرماست كه علاوه بر اينكه وسيله پاياني به كار گرفته

واژة انگيزاند؛ همچنـان كـه پيشـتر بيـان شـد، شـاعر       است، دقتّ آنان را به مضمون شاعر برمي
(القرص) به معناي گاز گرفتن را در بيت پاياني اراده كرده است؛ اما وي با اسـلوبي همـراه بـا    

                                                            
  كند.لاكي پشه دعا مي. جملة دعائيه است؛ شاعر به مرگ و ه1
  كند). تشاركها (با او مشاركت مي2
  . شكنجه.3
  شود كه به معناي گاز گرفتن است.. اگر حرف قاف بر راء مقدم شود، كلمة (القرص) ساخته مي4
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آور كه قاف آن بر راء مقدم شده) استفاده كرده اسـت.  معما، از اين واژه با تعبير (رقصي عذاب
شعري و پايين  ، علاوه بر اينكه بيانگر فساد ذوقو معما گيري فراوان در استفاده از چيستانبهره

خاطر  به آرامش جامعهحاكي از علاقه ي شديد  بودن ملكة شعر سرودن در ميان شاعران است،
       . مي باشدو تسكين دروني 

  از ستم مماليك شكوه -5-2
داد، باعث شد تا امـوال خزانـه   هايي كه ميان مماليك و دشمنان آنها روي مياستمرار جنگ

نهاد و آنچه هاي سنگيني را بر دوش ملّت ميجبران آن، مالياتخالي شود و حكومت نيز براي 
گرفـت.  گونه رحمت و عطوفتي، از آنها ميآوردند، به زور و بدون هيچرا كه مردم به دست مي

ي سـوژه ن رشـوه و ماليـات در دورة مملـوكي،    بر همين اساس، غارت و چپاول اموال و گرفت
مماليك  كارگزارانج ناگواري كه به دليل ظلم و ستم بود. نتايمناسبي براي سرودن شعر شكوي 

و  كـرده بـود  شد، دولت مملوكي را در نگاه شاعران، تبديل به دولتي ظالم و منفـور  حاصل مي
شاعران را واداشت تا تيرهاي نقد و سرزنش خود را به سوي آنها نشانه روند. از جملـه شـاعر   

ت ممال  »الدين اعرجشهاب«مملوكي   يـك، آنهـا را جمـاعتي تـُرك و مصـري     ، ضـمن محكوميـ
-كند كه دارايي ملتّ را به يغما برده و اموال آنها را با زور و خشونت، چپـاول مـي  توصيف مي

كند و اموال آنهـا را مصـادره   كنند. در ساية وجود چنين حكومت متجاوزي كه به مردم ستم مي
كنـد و بـراي ملـّت،    تقسـيم مـي  هاي خود از ترُك و مصري نشاندهنموده و ميان واليان و دست

  گذارد، محال است كه بتوان به لقمه ناني دست يافت:چيزي براي ادامة حيات باقي نمي
ـــــــــــفَ  -۱ ـــــــــــلٌ  وکي ـــــــــــرزقَ فـــــــــــي مصـــــــــــرَ عاق ـــــــــــرومُ ال  ي
ــــــــــــن کــــــــــــلّ وجهــــــــــــةٍ  -۲ ــــــــــــه القــــــــــــبطُ مِ  وقــــــــــــد جمعتْ
 فَلِلتُّـــــــــــــــــــرکِ والســـــــــــــــــــطانِ ثلـــــــــــــــــــثُ خراجهِـــــــــــــــــــا -۳

  

ــِـــــــــــه الأتـــــــــــــراکُ بالســـــــــــــيفِ والتُّـــــــــــــرسِ     و مِـــــــــــــن دون
 نفســــــــــــــــــهِم بـــــــــــــــــــالرُّبعِ والــــــــــــــــــثُمنِ والخُمـــــــــــــــــــسِ ولأَِ 

 ولِلْقـــــــــــــبطِ نصـــــــــــــفٌ والخلائـــــــــــــقُ فـــــــــــــي الســـــــــــــدُّسِ 
  

  )383: 1989(ابن تغري بردي، 
ي است؟! در حالي كه تـرك  در مصر، به دنبال رزق و روز چگونه انسان عاقل -1«ترجمه: 

در  انـد و ها از هر سوي، هر مالي را گـرد آورده قبطي -2؟! مانع وي هستندبا شمشير و سپر  ها
يك سوم ماليات  -3نمايند. به صورت يك چهارم، يك هشتم و يك پنجم تقسيم مي ميان خود

    »است. مردم آن از يك ششم و تنها ها قبطيبراي  براي تُرك ها و پادشاه و نيمي
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شاعر در بيت اول و براي غناي معنايي، از ادات پرسشي (كيف)  شود،چنان كه ملاحظه مي

، بـه بحـث و   ند؛ پرسش نيز در ذات خود، خواننده را براي پاسـخگويي بـه سـؤال   كاستفاده مي
انديشه و معنايي كه شاعر در پي انتقـال آن بـه خواننـده     دارد و ذهنش را بر رويبررسي وا مي

كه انسان مصري در زيـر سـاية    داندسازد. شاعر در اين ابيات، بسيار بعيد ميمتمركز مي است،
ابد! به همين دست ي كنند، بتواند به اندك قوتيومت ميهايي كه با زور سرنيزه و آتش حكترُك

چنـين امـري    اي براي اظهار شگفتي و محـال بـودن  وسيلهرا  تا پرسش دليل، شاعر بر آن است
  قرار دهد.

كه از مسير درست خود منحرف داند حكومت را گروهي پليد مي ، كارگزاران»بوصيري«اما 
خـاطر   اند؛ آنها اگر از بهشت عبور كنند، بـه هاي ظلم و طغيان فرو افتادهچالاند و در سياهشده

بـر ايـن بـاور اسـت كـه      » بوصيري«ل خواهد شد!؛ بدتش جهنمّ شان، بهشت به آشدت ناپاكي
  دهند:ا ناله سر ميها از آنههايي هستند كه همة سرزمينمزدوران مماليك، همچون شيطان

 أری المُســــــــــــــــــــــــــتخدمينَ مَشَــــــــــــــــــــــــــوا جميعــــــــــــــــــــــــــاً  -۱
ـــــــــــــــــــاتِ عـــــــــــــــــــدنٍ  -۲  معاشـــــــــــــــــــرُ لـــــــــــــــــــو وُلُّـــــــــــــــــــوا جنّ
 فمــــــــــــــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــــــــــــن بلــــــــــــــــــــــــــــدةٍ إلاّ ومــــــــــــــــــــــــــــنهم -۳
 فلـــــــــــــــــــــو کـــــــــــــــــــــان النّجـــــــــــــــــــــومُ لهـــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــو -۴

  

 علــــــــــــــــــــــــــــی غَيــــــــــــــــــــــــــــرِ الصِّــــــــــــــــــــــــــــراطِ المُســــــــــــــــــــــــــــتقيمِ   
 لَصـــــــــــــــــــــــــــــارتْ مــــــــــــــــــــــــــــــنهم نـــــــــــــــــــــــــــــارَ الحجــــــــــــــــــــــــــــــيمِ 
 عليهــــــــــــــــــــــــــــــــا کــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ شــــــــــــــــــــــــــــــــيطانٍ رجــــــــــــــــــــــــــــــــيمِ 
 مــــــــــــــــــــــاً خلــــــــــــــــــــــتِ الســــــــــــــــــــــماءُ مــــــــــــــــــــــن النجــــــــــــــــــــــومِ 

  

  )217: 2007البوصيري، (
بينم كه همگـي بـه غيـر از راه    مزدوران و به كارگرفته شدگان (مماليك) را مي -1«ترجمه: 

اينان جماعتي هستند كه اگر بر بهشت جـاودان، گـذر كننـد؛ آنجـا بـه       -2. درآمده اندمستقيم، 
ز ميـان آنهـا،   هيچ سرزميني نيست، مگر اينكه ا -3خاطر آنها، تبديل به آتش جهنم خواهد شد. 

هايي تبديل شوند، آسمان ها براي راندن اينان به سنگاگر ستاره -4اي وجود دارد. شيطان رانده
  »شود.ها تهي مياز وجود ستاره

تناص قراني كه شاعر در اين ابيات از آن بهره گرفتـه اسـت، موجـب زيبـايي سـاختاري و      
-مة گواراي قرآن كـريم اسـتفاده مـي   محتوايي آن شده است. شاعران در دورة مملوكي، از چش

هاي هنري بود كه شـاعران  گيري از كلام وحي، از جملة زيباييكردند؛ به نحوي كه چنين بهره
از آن اقتباس نموده، ايـن آيـه اسـت:    » بوصيري«اي كه اين عصر به آن توجه داشتند. آية شريفه

»جعلناها روج ا بمِصابيحنيالد ماءناّ السعلاوه بر اين، شاعر به  ).5(الملك/» وماً للشَّياطينِولقد زي
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نـار  «، »جنـات عـدن  «، »صراط مسـتقيم «به كارگيري چند عبارت نوراني از قرآن كريم همچون 
، به نوعي بر پهناي شعر خود، فضايي معنوي و روحـاني را بخشـيده   »شيطان رجيم«و » الجحيم

  است.
؛ رعيت خوشحال شده و نفس راحتي ميردمي ي)مملوكي با نام (عيس يكي از پادشاهان ظالم

كشند و خوشبين هستند كه پادشاه بعدي، در اخـلاق و حكمرانـي، همچـون پيـامبر (ص)،     مي
عادل و با انصاف است؛ اما ديري نپاييد كه آرزوي مردم به نوميدي تبديل شد؛ چرا كـه خليفـة   

ي مردم را در گمراهـي و سـردرگمي   و و تمكارتر و بدتر از خليفه قبلي از كار در آمدجديد، س
اسـرائيل، بـه آن دچـار    كه قوم موسي (ع) يعني بني بودتر از آن گمراهي قرار داده كه خطرناك

حالـت  گونـه،  اي فكُـاهي ، با نقل ايـن حادثـه بـه شـيوه    »ابن عنين«بودند. شاعر مملوكي  گشته
حكومت، بـر مـردم وارد    ميدي و شكستي را كه به دنيال رسيدن خليفة جديد به تاج و تختنو

  دارد:شده بود، بيان مي
 وکنـّـــــــــــــــا نرّجــــــــــــــــي بعــــــــــــــــدَ عيســــــــــــــــی محمّـــــــــــــــــداً  -۱
 موســـــــــــــــــی فکلُّنـــــــــــــــــا ١فأَوقَـعَنـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي تيـــــــــــــــــه -۲

  

 ليُِنقـــــــــــــــــــــذَنا مـــــــــــــــــــــن لاعـــــــــــــــــــــجِ الضـــــــــــــــــــــرّ والبلـــــــــــــــــــــوی  
 ٢حيــــــــــــــــــــــــــــاری ولامَــــــــــــــــــــــــــــنُّ لديــــــــــــــــــــــــــــه ولاسَــــــــــــــــــــــــــــلوی

  

  )419: 3/ 1971(المقريزي،
؛ تـا مـا را از شـرارة    داشـتيم ما پس از عيسي (ع)، اميد به آمدن محمـد (ص)   -1«ترجمه: 
؛ و قـرار گـرفتيم   (پادشاه جديد) در گمراهي موسيو اما ما سرگردان  -2برهاند.  مصيبت و بلا

  »هيچ (منّ) و (سلوي) با خود نداشت!
، از كلمات قرآني هستند كـه    »المنّ و السلوي«و » التيه«هاي چنان كه پيداست واژه

وميدي كه ملتّ پس از آمدن پادشاه جديد، بـه آن دچـار   شاعر آنها را براي بيان حالت يأس و ن
شده، به كار گرفته است؛ شاعر چنين حالتي را به حالت بني اسرائيل تشبيه نموده كه به خـاطر  
كفر و برگشتگي از دين موسي (ع)، دچار گمراهي و سرگشتگي فراواني شدند. علاوه بر ايـن،  

وال رعيت پادشاه جديد، بسي بـدتر و نـاگوارتر از   شاعر در اين ابيات اشاره به اين دارد كه اح

                                                            
  . التيه: گمراهي؛ و در اصل، نام بياباني است كه قوم بني اسرائيل در آنجا سرگردان و گمراه شدند.1
ن دو واژه ميان علماي تفسير اختلاف است، ولي قول برتر در اين است كه اين دو، نام دو غذاي لذيذ و . در تفسير اي2

  مخصوص بني اسرائيل بوده است.
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بني اسرائيل است؛ چرا كه بني اسرائيل، پيش از آنكه چهـل سـال در زمـين سـرگردان شـوند،      

بهـرة  را به آنها عطا فرمود؛ اما » سلوي«و » منّ«هاي بيشماري از جمله دو نعمت خداوند نعمت
كنجه و فشار نبـود. همچنـين نـام پادشـاه     از پادشاه جديد يعني (موسي)، جز ش ملّت مملوكي 

قبلي كه (عيسي) بود، شاعر را بر آن داشته تا به استفاده از فنّ (تلميح)، بـه برخـي از پـايمبران    
العزم الهي يعني موسي (ع)، عيسي (ع) و محمد (ص) اشاره نمايد. از طرفي، وجود تناص اولي

  از حيث ساختاري و محتوايي شده است.موجب بالا رفتن زيبايي شعر قرآني در اين ابيات، 
هاي جديدي كه در زمينة شكوي در عصر مملوكي به وجود آمد، آميختگي آن بـا  از گرايش

كـه در راسـتاي    شـود اي از هنجـارگريزي ادبـي محسـوب مـي    سرايي بود. اين امر گونهمديحه
ايي معمـولاً در  سـر توسط شاعران مملوكي به وجود آمد. مديحـه  نياز اين دوره، پاسخگويي به

هاي پيشين و به دليل عدم نياز شاعران، از شكوي و عتاب به دور بود؛ چرا كه شرايط بـر  دوره
-هاي آنها توسط ممدوحين برطرف ميرفت و نيازمنديهاي شاعران به پيش مياساس خواسته

ملوكي است آيد، نمونه و مثالي از شيوع اين پديدة ادبي در دورة مشد. اشعاري كه در ادامه مي
 يـده آنچه از اين ابيـات فهم  شود.هاي بارز شعر شكوي در اين دوره محسوب ميكه از ويژگي

خواهـد، امـا او   ، از مولاي خود الاغـي مـي  »ابن نباته«شود، اين است كه ابن شاعر مملوكي مي
 سـرايد كـه آن  آميز براي مولاي خويش مياي عتابپذيرد؛ پس شاعر قصيدهاش را نميخواسته

دارد كـه هرگـاه   نمايد؛ شاعر بيان ميمندي او آغاز ميرا با مدح وي و ستودن فضل و سخاوت
 گـردد. هاي او باز مي، با باري سنگين از عطاها و بخششرودخود ميخالي به نزد مولاي دست

پردازد و ضمن اشاره به درخواست خـود،  به دنبال اين مدح، شاعر به شكوه از مولاي خود مي
درونـش آكنـده از    بـا وجـود سـكوت،   دارد كه بيان ميانتقاد،  با آميز و همراهيتيي شكاا صداب

تـرين مركـب يعنـي الاغ،    فرياد اعتراض است؛ شاعر سپس بر حقشّ در داشتن بدترين و ارزان
  برد:اصرار ورزيده و شعر خود را با مدح وزير و تشويق او در بخشيدن الاغ به وي، به پايان مي

ـــــــــــــــــــــه رکـــــــــــــــــــــائبي تعـــــــــــــــــــــوّدتُ  -۱  أن تســـــــــــــــــــــري إلي
 لســــــــــــــــــاني صــــــــــــــــــابراً  إنْ يســــــــــــــــــکتْ  أمــــــــــــــــــولاي -۲

 فترجـــــــــــــــــــــــــــعَ  هـــــــــــــــــــــــــــي المُـــــــــــــــــــــــــــثقَلاتُ الـــــــــــــــــــــــــــروازحُ 1  
ـــــــــــــــــــــينٌ صـــــــــــــــــــــادحُ 2  فـــــــــــــــــــــإنّ لســـــــــــــــــــــانَ الحـــــــــــــــــــــالِ مُب

                                                            
  شتري كه بار سنگين بر آن باشد.»: الروزح«. الروازح: مفرد آن 1
  . الصادح: فرياد برآورنده.2
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 فهــــــــــــل لــــــــــــي ببيــــــــــــتِ المــــــــــــالِ حــــــــــــقٌّ فيُقضــــــــــــی -۳
 أقــّـــــــــــــــــدم فيـــــــــــــــــــه الوصـــــــــــــــــــفَ قبـــــــــــــــــــل أوانـــــــــــــــــــه -۴

  

 وهــــــــــــــــــل أَملــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــي أَرذلِ الْخيــــــــــــــــــلِ جــــــــــــــــــامحُ 1
ــــــــــــــــــــــــــانِحُ  ــــــــــــــــــــــــــک م  علــــــــــــــــــــــــــی ثقــــــــــــــــــــــــــةٍ منـّـــــــــــــــــــــــــي أنّ
 

  )401: 2005تة، (ابن نبا
از سـنگين   يبـار كولـه  بـا   چون نزد او در آيندكه  كرده اندعادت مركب هايم  -1«ترجمه: 

اي مـولاي مـن! اگـر صـبورانه، زبـانم (از اعتـراض)        -2. بخشش هاي او از پيشش باز گردند
ه المال حقّي ندارم كآيا من از بيت -3و آشكار است.  گويااست؛ (بدان كه) زبان حالم  خاموش

 -4اسـت؟!  سـركش   هـا، آرزويـي  تـرين مركـب  داشتن پسـت  برآورده شود؟! و آيا آرزويم در
را بـه مـن خـواهي    چون كه اطمينـان دارم كـه تـو آن    پيشاپيش وصف آن الاغ را باز مي گويم 

   .»بخشيد
هـاي زنـدگي كـه اكثـر شـاعران در آن دوره      تلاش دارد تا سختي» ابن نباته«در اين ابيات، 

كنيم كه تنها خواستة شاعر از مـولايش كـه   مشاهده مي ي مخاطب به تصوير بكشد؛داشتند، برا
وزير مملوكي است، الاغي چهارپا است كه آن را با زباني همراه با شكوه و ترديـد از او طلـب   

اش را اجابت كرده و نيـازش  ترين اميدي ندارد كه وزير، خواستهكند؛ چرا كه نزد شاعر، كممي
چنين مضموني، دلالت بر محروميت شاعر مملوكي دارد، تا به آنجا كه داشتن  را برطرف نمايد!

اش تبـديل شـده اسـت و بـراي آن،     نيافتني براي او در طول زندگييك الاغ، به آرزويي دست
، سـازند؛ هـر چنـد كـه ايـن شـاعر      آرزويش را محققّ نمي شود كهناگزير به مدح حاكماني مي

در ابيـات، بـه كـارگيري     ديگر قابل ذكر شد! نكتةبا» ابن نباته«سرآمد شاعران عصر خود، يعني 
هاي زبـاني اسـت كـه نـوعي حركـت و      از جمله تكنيك »ندا«توسط شاعر است؛ » ندا«اسلوب 

اي كـه خواننـده   دهد؛ به گونهجنبش به شعر بخشيده و تأثير و بلاغت معنايي آن را افزايش مي
      ، بسيار نزديك است.قرار دارد  در آن كه شاعر فضاييكند كه به احساس مي

  از ستم كارگزاران حكومت شكوه -5-3
كارگزاران حكومـت   ر عصر مملوكي از ظلم و ستم  حاكمان وهاي مردم دمصيبتي كه توده

مشاهده كردند، قابل تحمل نبود. سركوب نمودن ملتّ، فشار آوردن بر آنها و مصادرة اموالشان، 
 آوريحكومت بود؛ بـه طـوري كـه در كسـب مـال و جمـع       انكارگزارهاي معمول از سياست

                                                            
  گر.. الجامح: سركش و طغيان1
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دادنـد.  مـردم، تـوجهي نشـان نمـي     هـا و مشـكلات  كردند و به سـختي ثروت، با هم رقابت مي

مانند ديگر سرايندگان مملوكي، از كارگزاراني گلايـه دارد كـه كشـور را بـه تبـاهي      » بوصيري«
پليـدي و  دهنـد!  رند كاري نيكـو انجـام مـي   پندااند؛ در حالي كه ميكشيده و آن را ويران كرده

، همه جا را در بر گرفته است و حتي آب درياها، قادر بـه پـاك كـردن آن نيسـت؛     خباثت آنان
-هاي بد كارگزارانش شكايت مـي ، از پادشاه مملوكي به خاطر سياستدر ابيات زير» بوصيري«

خـود برسـد و    زيردستانيت آورد تا شايد به وضعكند و زنگ خطر را براي وي به صدا در مي
  آنان را دريابد:

 إذا تفکّـــــــــــــــــرتَ فــــــــــــــــــي المســــــــــــــــــتخدمين بــــــــــــــــــدا -۱
ـــــــــــــــــــــــدّنيا بقـــــــــــــــــــــــولهم -۲ ـــــــــــــــــــــــوهم عمـــــــــــــــــــــــروا ال  ظنّ
 فطهّــــــــــــــــــــرِ الأرضَ مــــــــــــــــــــنهم إنهّــــــــــــــــــــم خُبــــــــــــــــــــث -۳
ـــــــــــــــــــــــــا االلهُ شـــــــــــــــــــــــــرَّهم -۴ ـــــــــــــــــــــــــرانُ شـــــــــــــــــــــــــرٍّ کفان  ني

  

ــــــــــــــــــــــده النظــــــــــــــــــــــر    مــــــــــــــــــــــنهم لعَينيــــــــــــــــــــــک مــــــــــــــــــــــالم يبُ
 وإنّمـــــــــــــــــــــــا خرّبـــــــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــــــدّنيا ومـــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــروا

ــــــــــــــــــــــوْ  ــــــــــــــــــــــالبح لَ  رِ مــــــــــــــــــــــا طهــــــــــــــــــــــرويغَســــــــــــــــــــــلونهُم بِ
 لايرحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ولايبُقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون إن ظفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا

  

  )218: 2007(البوصيري، 
-اگر در مورد كارگزاران خود انديشه كني، مسائلي از آنها براي تو آشـكار مـي   -1«ترجمه: 

انـد؛ حـال   كه دنيا را با سخنان خود آبادان كرده مي كنندآنان گمان  -2اي! نديده گزشود كه هر
-! چرا كه آنـان انسـان  زمين را از وجود آنها پاك كن(اي پادشاه!)  -3اند. ساخته  شويرانآنكه 

  خبيثند كه حتي اگر با آب دريا آنها را بشويند، پاك نخواهند شد. هايي
هستند كه خداوند، شرّ آنهـا را از مـا دور دارد! اگـر پيـروز      هاي شرارت و پليديآتش -4 

  »گذارند.كنند و نه كسي را باقي ميشوند، نه به كسي رحم مي
 اين كـارگزاران  خواهد كهدر بيت پاياني، از پروردگارش مي» بوصيري«جاي تأمل است كه 

كه تنهـا   را از ميان بردارد. در اين دعا، اشارة لطيف و طنزگونه اي به اين موضوع دارد بدطينت
ي از پس اين جماعـت شـرور بـر نم ـ    خداوند، قادر به از بين بردن آنها است و پادشاه مملوكي

 ، بـه عنـوان يكـي از اسـاليب    »كنايـه «همچنين در اين ابيات، شاعر با اسـتفاده از اسـلوب    آيد.
معلـوم   ي بـراي اينكـه  و .زيباشناختي در علم بيان، سعي در رساندن پيام خود به خواننـده دارد 

كه پليـدي آنهـا    كارگزاران فاسد و زشت كردارند اين كنايه رل به كار مي برد شود تاچه اندازه
 اناي است كه آب دريا كه خود سمبل پاكي و طهارت است، از تصفيه و پاك نمودن آنه اندازهب

  نيز ناتوان است.
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نشاندگان مملوكي همچون ظلم و بيـداد، شـكنجه،   دست رفتاردر ابياتي ديگر به » بوصيري«
شـبيه  ت خـون آشـامي   هـاي كك پردازد و آنان را در مكر و حيله، به خيانت، فريبكاري و ... مي

يابند؛ همچنين تنها سياست آنها در فريب و تقلبّ، به قوت و غذاي خود دست ميكند كه با مي
كه بـا   كه در اين كار، به فرعون مي مانند ها استحكمراني، همان شكنجه و مثله نمودن انسان

اسـت كـه تنهـا خـدمتي كـه       بر ايـن بـاور  » بوصيري«كشيد. ميخ و آهن، افراد را به صليب مي
دهند، اين است كه آنچه را پادشـاه مملـوكي بنـا كـرده، ويـران و      حكومت انجام مي ارگزارانك

  :بر مي تارانندنموده،  جذبهايي كه پادشاه به خود كنند و انسانخراب مي
 ومــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــيهم لابــــــــــــــــــــــــارک االلهُ فــــــــــــــــــــــــيهم -۱
ــــــــــــــــــــــرأةً   -۲  کــــــــــــــــــــــأنهّم البرغــــــــــــــــــــــوثُ ضــــــــــــــــــــــعفاً وجُ
 رياســـــــــــــــــــــــــــــتهُم أن يصـــــــــــــــــــــــــــــفعوا ويوبِّخـــــــــــــــــــــــــــــوا -۳
ــــــــــــــــر -۴ ــــــــــــــــوا وکــــــــــــــــم عمّ ــــــــــــــــلاداً وأخرب ــــــــــــــــوالي ب  ال
 وإن تنصــــــــــــــــروني قمــــــــــــــــتُ فــــــــــــــــيهم مُجاهــــــــــــــــداً  -۵

  

 أخــــــــــــــــــــــــــــــــو قلــــــــــــــــــــــــــــــــمٍ إلاّ يخــــــــــــــــــــــــــــــــون ويغــــــــــــــــــــــــــــــــدر  
 وإنْ يشـــــــــــــــــــــــــــبعُ البرغـــــــــــــــــــــــــــوثُ لـــــــــــــــــــــــــــولا يغـــــــــــــــــــــــــــدرُ 
 وديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُهم أن يَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبوا ويُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِّروا

ـــــــــــــــــــــــرواالـــــــــــــــــــــــوالي قلوبـــــــــــــــــــــــاً ون وکـــــــــــــــــــــــم افـــــــــــــــــــــــتنّ   فّ
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــإنهّم لِلـــــــــــــــــــــــــــــــــه أعصـــــــــــــــــــــــــــــــــی وأکفــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  

  )141: 2007(البوصيري، 
، رحمت خويش از آنان برگيرد ) كه خداوندران حكومتيدر ميان اينان (كارگزا -1«ترجمه: 

كك، ترسو و ناتوانند و جز با حيلـه   چونان -2باشد! ار نو مك كارقلمي نيست كه فريب بصاح
رياست و حكومت آنهـا بـر زور و خشـونت و شـكنجه اسـتوار       -3. و نيرنگ سير نمي گردند

چـه   -4يخ كشـيدن انسـان هاسـت.    بـه م ـ به صليب در آوردن و است؛ و دين و مرام آنها تنها 
شـيفته ي   هايي كه پادشاه، اما آنها ويرانش كردند! و چه انسانآباد نمودهايي كه پادشاه سرزمين

خيزم؛ چـرا  براي جهاد با آنها برمي ام كني اگر ياري - 5خود نمود ولي آن ها دورشان ساختند.
  .»از همه سركش تر و كافرتر به خداوندندكه آنها

ي فسـاد و ظلـم در   هـا وكي در بسياري از موارد، با اينكه نيك آگاه است كه ريشهشاعر ممل
ه         حكومت، از سلاطين نشأت گرفته است؛ اما بـه طـور عمـد، انتقـاد و عتـاب خـود را متوجـ

از گردانـد و بـه خـاطر در امـان مانـدن از مجـازات،       كارگزاران حكومـت و مـزدوران آن مـي   
در ايـن   شـاعر  كند؛ همچنينانتقاد صريح از او پرهيز مي و رويارويي مستقيم با شخص سلطان

ممكند گناه را ظالمانه ميهاي حكومت مملوكي را كه خون رعيت بينشاندهاعمال دستابيات، 
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سر بار ديگران كند كه براي ادامة زندگي،تشبيه مي كك هاييبرند، به و اموال آنها را يه يغما مي

  .هستند
  از روزگار شكوه -5-4
و بـه   را سوژه ي خود براي عتاب و شكوي قـرار مـي دهـد    روزگاراهي شاعر مملوكي، گ

-ها و مشكلاتي كه از طرف روزگار به او رسيده، زمانه را مورد سرزنش قرار مـي خاطر محنت

 روزگـار،  منظـور از  است؛ چرا كـه  داراي مفهوم و دلالتي رمزگونه دهد. روشن است كه زمانه 
قرار مـي دهـد و    ها و نگراني هاسختيرا در چنبره اي از  شاعركه  تهمة عوامل و اسبابي اس

از شـاعران  » مصـطفي البـابي  «احساسي از شكست و نوميدي به وجود آيد. ابيات زير از در او 
هاي فراواني همچـون  : مصيبتمي باشد زمانه قرار دادن عتاب مورد  براي مثال خوبيمملوكي 

اين بلاها و مشكلات تا بدان جـا  بر شاعر سنگيني كرده است بيماري، فقر، دوري دوستان و ... 
هراسد؛ اما وي با آنها انـس و الفـت گرفتـه اسـت!     مياز آن ترس نيز  حتياست كه دهشتناك 

 سختيگرداند و از بيماري شاعر به يكباره، سرزنش و عتاب خود را متوجه روزگار و زمانه مي
  دهد:شكوه سر مي افت نمي گردداين گونهيبراي آن  داروييكه با آن درگير است و 

 ب نعاتــــــــــــــــــــــــبُ الــــــــــــــــــــــــدّهرَ فيــــــــــــــــــــــــهيّ ذنــــــــــــــــــــــــأ -۱
 تجمـــــــــــــــع السّـــــــــــــــقم أنـــــــــــــــا مـــــــــــــــا بـــــــــــــــين فرقـــــــــــــــةٍ  -۲
 وخطـــــــــــــــــــــــــوبٌ أَلِفتُهـــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــتعيذُ الْــــــــــــــــــــــــــ -۳

  

 وعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ الأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام داءٌ عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الآجــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنو ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ت  وبعُ
 خــــــــــــــــــــــــــــــوفُ منهــــــــــــــــــــــــــــــا وتــــــــــــــــــــــــــــــذعر الأهــــــــــــــــــــــــــــــوالُ 

  

  )117: 1961(الصفدي، 
سرزنش كنيم؛ حال آنكه سرزنش روزگـار،   شدامين گناهكروزگار را به خاطر  -1«ترجمه: 

از ياران و بيماري يك جا در من گرد آمده اسـت   جدايي  -2بيماري سخت و لاعلاجي است. 
ه ام كه ترس و وحشـت  گرفت نسهايي او با مصيبت -3. م را نزديك ساخته استمرگ و دوري

  .»دناك است و از آنها به من(شاعر) پناه مي آورآنها بيماز 
اي زيبا به كار برده كه باعث قوت و زيبايي قصيده شـده اسـت؛   شاعر در بيت پاياني، مبالغه

بـه قـدري عظـيم و     دست به گريبان بودهها و بلاهايي كه شاعر در زندگي خود با آنها مصيبت
هراسان اين بلاها دست رو هستند، ازها و مشكلاتي كه مردم با آنها روبهجانكاه است كه سختي
     .به شاعر پناه مي برند
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  از قاضيان فاسد و رشوه خوار شكوه -5-5
دي فاسي در دورة مملوكي به آن پرداخته است، قاضيان ترين مضاميني كه شعر شكواز مهم

هاي ناپسـند  ها و اخلاقيات جامعه را پايمال كرده و رويكردهاي اشتباه و عادتاست كه ارزش
ان را به انتقاد از قاضيان لاابالي و دنياپرسـت وا داشـته اسـت،    دهند. آنچه كه شاعررا ترويج مي

نقش اين قاضيان در اشاعة ظلم و فساد در جامعه بود. علاوه بر اين، با توجه بـه اينكـه تعـداد    
بسياري از قاضيان مملوكي، به دنبال هوا و هوس بوده و در راه كسب مـال غيـر مشـروع قـدم     

آنهـا نشـانه    به سـوي اين موضوع، تيرهاي عتاب و شكوي را  داشتند، شاعران نير با دركبرمي
، مورد انتقـاد شـديد خـود قـرار     خواري گويي، فريبكاري و رشوهرا به خاطر دروغ آنانرفته و 

در رابطـه بـا    »زهير بن بهاء«اشعاري كه در اين زمينه سروده شده، ابياتي از  ترين؛ از بهدادندمي
دارد كـه  تلـخ، بيـان مـي    ت؛ شاعر در ايـن ابيـات، بـا طنـز    لوكي اسمم يكي از قاضيان ستمكار

كننـد  و تنها حكم به نفع كسي صادر مي در مصر هستند كه اموال يتيمان را مي خورندقاضياني 
  كه چند درهم اندك به آنان رشوه دهد:

 ١لَــــــــــــهُ  فــــــــــــي مصــــــــــــرَ مِــــــــــــن القُضــــــــــــاة قــــــــــــاضٍ و -۱
ــــــــــــــــــــــتَ عدالــــــــــــــــــــــةً فقــــــــــــــــــــــلْ مجتهــــــــــــــــــــــداً  -۲  إنْ رمُ

  

ــــــــــــــــــــــثِ    ــــــــــــــــــــــهْ  فــــــــــــــــــــــي أَکــــــــــــــــــــــلِ مواري ــــــــــــــــــــــامی وَل  ٢اليت
ـــــــــــــــــــــــــدّ  ـــــــــــــــــــــــــنْ عَ ـــــــــــــــــــــــــه مَ ـــــــــــــــــــــــــهْ  ٣ل  ٤دراهمـــــــــــــــــــــــــاً عَدّلَ

  

  )171: 1304(الحموي، 
وجود دارد كه اشتياق و حرص عجيبـي در   اي قاضي در مصر از ميان قاضيان، -1«ه: ترجم

كه براي اگر از او عدالت بخواهي، پس از روي اجتهاد بگو: هر  -2خوردن ميراث يتيمان دارد! 
  .»ه عدالتش حكم خواهد دادب ضيقاصي چند درهم بشمارد، قا

عد «در بيت اول، و نيز ميان » وله« و »و له«جناس به كار رفته در اين دو بيت كه شاعر ميان 
هاي لفظي به كار رفته در شـعر  است، از زيباترين آرايه بر قرار نمودهدر بيت دوم » عدله«و » له

  مملوكي است.

                                                            
  لمة: (واو) و (هاء).تشكيل شده از دو ك .1
  يك واژه است به معناي حرص و آز. .2
) و (له).. 3 تشكيل شده از دو كلمه: (عد  
  يك كلمه است و گرفته شده از واژة (عداله) است.. 4
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يكي از پر كارترين شاعران آن روزگار بـه  ،يشهخيانت پدر نقد قاضيان » بوصيري«از طرفي 
پـردازد كـه بـه    ؛ از جمله وي در ابيات زير، به ترسيم سيماي زشت قاضياني مـي شمار مي رود

پـاكي،   لازمـه آن و جايگـاه قضـاوت را كـه     تباه نمودهرا  ورزي، حقوق مردم و طمع آزخاطر 
  اند:ناپاك گردانده و آلودهداري است، با حيله، فريب و نيرنگ، عفّت و امانت

 وکلّهـــــــــــــــم علـــــــــــــــی مـــــــــــــــال الرّعايـــــــــــــــا -۱
ــــــــــــتِ القضــــــــــــاةُ فخــــــــــــانَ کــــــــــــلٌّ  -۲  تَحيّل
ـــــــلَ الفقيـــــــة العـــــــدلَ ظلمـــــــاً  -۳  وکـــــــم جع

  

 ومـــــــــــــــــــــــــــــــالِ رعـــــــــــــــــــــــــــــــاتهِم يتحيّلونـــــــــــــــــــــــــــــــا
 أمانتَــــــــــــــــــــــــــــــــــه وسَــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّوهُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــدّينا
 وصـــــــــــــــــــــــيـّرَ بـــــــــــــــــــــــاطلاً حقَـــــــــــــــــــــــاً مُبينـــــــــــــــــــــــا

  

  )203: 2007(البوصيري، 
از آن كنند؛ و مال رعيت را با فريب ازي ميو همة آنها بر اموال مردم، دست در -1«ترجمه: 

د و چنـين  ن ـكنخيانـت مـي   دهند و در امانـت قاضيان، حيله و فريب مي -2. خويش مي سازند
چه بسيار فقيهي كه عدالت را ظلـم ناميـده اسـت و باطـل را حقـي       -3نامند! كاري را دين مي

   »آشكار برشمرده است!.
  از راكد بودن بازار شعر شكوه -5-6

كـالايي  هم چون به طور كلي بازار شعر و ادب در عصر مملوكي، راكد و كساد بود و شعر، 
و جايگـاه   قرار نمي گرفت. به همين خاطر، شعر دچار افـول گرديـد   مردماستقبال موردبود كه 
خود را از دست داد. البته در سير قهقرايي شعر و غـروب سـتارة درخشـان آن در دورة     پيشين

مختلفي دخيل بودند؛ از طرفي چنان كـه پيشـتر گفتـه شـد، شـعر، حمايـت و       مملوكي، عوامل 
تشويق دستگاه حكومتي مماليك را از دست داد؛ چرا كه پادشاهان مملوكي، از نژاد ترُك بـوده  
و اطلاعي از ارزش شعر و ارتباط آن با دين و فرهنگ اسلامي نداشتند و خوب و بـد شـعر را   

را از تشويق هاي خود بهره منـد نمـي سـاختند و    و شعري  تشخيص نداده و شاهكارهاي ادبي
. همين مسئله، تأثيري منفي بر زندگي شاعران گذاشت؛ تا آنجا صاحبان آن آثار را نمي نواختند

هـاي بـازاري روي   را وا داشت براي ادامة زندگي، بـه برخـي كارهـا و شـغل     آنانكه برخي از 
سرودن شعر نداشت كه نتيجة آن، ركود شعر و از بياورند. در چنين حالتي، شاعر فرصتي براي 

، ذوق دشوار زندگيشاعران را در وضعيت اسفناكي قرار داد. شرايط  كهبين رفتن رونق آن بود 
 ـ بسياري از آنان را از سرودن اشعار والا و ممتاز باز داشت.شاعران را تباه ساخت و   ه عنـوان ب
بـه خـوبي وضـعيت     كـه  وجود داردمملوكي  شكوي در دورةزمينه ي  مثال، اشعار متعددي در
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 ،»جـزّار «. از جمله در دو بيت زير، شـاعر مملـوكي   اسفناك شاعران آن روزگار را بيان مي دارد
در او  چرا كـه  ؛توصيه مي كندبه شغل قصابي  فرزندش را به رها نمودن شاعري و روي آوردن

ب فضـل و  گ بودنـد، طل ـ ني كه در پستي و زبوني همچـون س ـ حازمان شعر سرودن، از ممدو
  كند:هاي ولگرد بخشش ميابي، اوست كه بر سگقص حرفهبا  بخشش داشت!؛ اما امروزه

 کيــــــــــــــــــــــفَ لاأَشــــــــــــــــــــــکرُ الجــــــــــــــــــــــزارةَ ماعِشـــــــــــــــــــــــ  -۱
 وبهـــــــــــــــــــــــا أَضـــــــــــــــــــــــحتِ الکـــــــــــــــــــــــلابُ ترُجّيــــــــــــــــــــــــ -۲

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    تُ حفاظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وأهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ الآداب
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــتُ أَرجـــــــــــــــــــــو الکلاب ـــــــــــــــــــــي وباِلشـــــــــــــــــــــعرِ کن  ن

  

  )107: 4/ 1987(ابن كثير، 
 -2 نگريزم؟! نباشم و از سرودن شعر شغل قصابيشكر گزار ام گونه تا زندهچ -1«ترجمه: 

مـن بـه فضـل     ،در زمان شعر سـرودن ضل من اميدوار هستند؛ اما ها بر فاكنون كه قصابم، سگ
  .»سگان اميدوار بودم

زيبايي و شكوه معنايي شعرش بر  توسط شاعر در اين ابيات، » جناس«به كارگيري صنعت 
ود از واژة (كلاب) در مصراع نخست بيت دوم، همان حيوان معروفي است كه بـا  ؛ مقصافزوده

هاي بخيلي هستند كه عادت بـه  انسان مألوف است؛ اما منظور از (كلاب) در همان بيت، انسان
  بخل دارند.  

كند؛ وي بـوي بـد گوشـت را بـر بـوي      در ابيات ديگر، همين مضمون را تكرار مي» جزاّر«
؛ وي بـا سـرزنش   داده استشود، برتري كه از شعر و ادب استشمام ميخوش مشك و عنبري 

، به قصابي، مورد ملامت قـرار داده آن كسي كه او را به خاطر ترك شعر و مشغول شدن  كردن 
باشـد، از بخشـش    به شغل قصابي مشـغول مـي  وي تا زماني كه كه  اين نكته را بيان مي سازد 

  نياز است:رود، بينمي شاناميدي به فضل و كرم آنان كه به دور از جوانمردي هستند و
 تَعِبْنــــــــــــــــــــــــــــــــــي بصــــــــــــــــــــــــــــــــــنعة القصّــــــــــــــــــــــــــــــــــاب لا -۱
 صِـــــــــــرْ  کـــــــــــان فضـــــــــــلي علـــــــــــی الکـــــــــــلابِ فمـــــــــــذْ -۲

  

ـــــــــــــــــــــــــــــر الآداب   ـــــــــــــــــــــــــــــن عنب  فهـــــــــــــــــــــــــــــي أذکـــــــــــــــــــــــــــــی مِ
ــــــــــــــــــــــــــاً رجــــــــــــــــــــــــــوتُ فضــــــــــــــــــــــــــلَ الکــــــــــــــــــــــــــلابِ   تُ أديب

  

  )752م: 1956(المقريزي، 
از  وش تر(گوشت) خآن بوي كن! چرا كه مرا به خاطر كار قصابي، سرزنش م -1«ترجمه: 

؛ اما زمـاني كـه شـاعر و اديـب     دارمفضل و برتري بر سگان اكنون  -2بوي عنبر ادبيات است؛ 
  .»وار بودماميد (ممدوحان) بودم، به فضل سگان
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ذكر اين نكته لازم است كه برتري دادن شغلي همچـون قصـابي بـر سـرايش شـعر توسـط       

هاي عصر مملوكي تنها از ويژگي و هاي گذشته سابقه نداشتهشاعر، موضوعي است كه در دوره
وخامـت  باز گـو كننـده ي   است و  و غريب بسياري از امور عجيب زاييده ياست؛ عصري كه 

  .است اوضاع شعر و شاعري در اين دوره
 رونقي بازار شعر سروده اسـت، مملوكي در زمينة شكوي از كم هايي كه شاعراز ديگر نمونه

اش، بـا  خود و فقـر و نـداري   نگون بختياست؛ وي از » ابن نباته«شاعر مشهور مملوكي  ابيات
دهد. از طرفي آنچه كه شگفتي شـاعر  است، شكوه و گلايه سر ميسر آمد شاعران وجود اينكه 

 هـم چنـان  قلـّة شـعر و ادب،    رسيدن بهو تعجب او را در پي دارد، اين است كه وي با وجود 
، اين نكته فهميده مـي  بنگريمنيك يات زير در اب از اين رو هر گاهمردي فقير و تهيدست است؛ 

مشكلات و نا ملايمات زندگي عرصه را بر وي تنـگ نمـوده و او را از زنـدگي بيـزار      كه شود
ساخته است و اين در حالي است كه سر آمد شـاعران عصـر خـويش بـه شـمار مـي رود امـا        

ك است كه شاعر آن را با اي اندوهنا، نغمه»ابن نباته«شعر  دستانش از سيم و زر تهي مي باشد.
هاي شكسته است كه فضا اي خسته با بالو همچون پرنده نواخته استهاي قلب و روحش تار

  است: نمودههاي سوزناك خود پر را با نغمه
 مــــــــــــــــــــــــــــالي ولا ولــــــــــــــــــــــــــــدي االلهَ لا أَســــــــــــــــــــــــــــتغفِرُ  -۱
 عِفــــــــــتُ الإقامــــــــــةَ فــــــــــي الــــــــــدّنيا لــــــــــو انشــــــــــرحتْ  -۲
 لاعــــــــــــــارَ فــــــــــــــي أدبــــــــــــــي إنْ لــــــــــــــم ينَــــــــــــــلْ رتُبــــــــــــــاً  -۳
 هــــــــــــــــذا کلامــــــــــــــــي وذا حظــّــــــــــــــي فيــــــــــــــــا عجبــــــــــــــــاً  -۴

  

 ه إذا ضـــــــــــــــــــمَّ الثــّـــــــــــــــــری جســـــــــــــــــــديعليـــــــــــــــــــ آســـــــــــــــــــی  
ــــــــــــــي ســــــــــــــوی النکــــــــــــــد ــــــــــــــا حظّ ــــــــــــــفَ وم  حــــــــــــــالي فکي
 وإنمّــــــــــــــــا العــــــــــــــــارُ فــــــــــــــــي دهــــــــــــــــري وفــــــــــــــــي بلــــــــــــــــدي
ـــــــــــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــــــــــروةِ لفـــــــــــــــــــــــــظٍ وافتقـــــــــــــــــــــــــارِ ي ـــــــــــــــــــــــــي لِث  منّ

  

  )135: 2005(ابن نباتة، 
م؛ و طلبم؛ در حالي كه نه مـالي و نـه فرزنـدي دار   از خداوند طلب آمرزش مي -1«ترجمه: 

از سكونت در دنيا بيـزار   -2خورم. آنگاه كه قبر، جسد مرا در خود بگيرد، بر زمانه افسوس مي
بيزار نباشم حال كه روزگارم تعريفي ندارد و  ؛ پس چگونهحال و روزم خوب بود بودم چنانچه

 رشـع اگر در شعر و ادب به جايگاهي نرسيدم، بـر   -3 است؟! ، تنها بدبختي بهره ام از زندگي 
مـن   شـعر ايـن   -4؛ بلكه عار و ننگ بر روزگار و سرزمين من اسـت.  عيب و عاري نيست من

        .» فتا كه من با چنين شعري، اين گونه فقير و تنگ دستم! شگاز روزگارمن  هم بهرهاست و اين 
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  گيرينتيجه
  ترين نتايج اين تحقيق از اين قرار است: اما مهم

و حوادث مختلـف سياسـي و اجتمـاعي همـراه بـود كـه        هاعصر مملوكي با دگرگوني -1
  هاي مردم گذاشت.تأثيرات منفي بر زندگي توده

زندگي مردم را به كابوسي  از سوي ديگر، و بلاهاي طبيعي از يك سو هاي متواليجنگ -2
  هولناك تبديل كرده بود.

 ـ  كرده تحميلهاي سنگين كه مماليك آن را بر ملّت خود ماليات -3 ر دوش مـردم  بودنـد، ب
  كرد.هاي آنها را افزون ميكرد و بلاها و مصيبتسنگيني مي

پيدا كرد و شـاعران را نـاگزير    گسترشجاي سرزمين و كشور فقر و تنگدستي در جاي -4
روي آورنـد؛ از همـين رو در عصـر    هـاي سـختي   زندگي، به شـغل  دامه يبراي ا كهساخت 

و كبـوترفروش و ديگـر    سـاز فروش، سـرمه ، روغنسازشاعران قصاب، كاغذمملوكي، شاهد 
  .هستيم در اين عصر رايجهاي شغل
نگ و بويي سياسي و اجتماعي بـه خـود گرفـت و    رشعر شكوي و عتاب در اين دوره،  -5

  كشيد.فقر و محروميت مردم را به صورت صادقانه و دقيق، به تصوير مي
ز جمله خود آنهـا حـاكم بـود و    شاعران مملوكي، از فقر و نداري كه بر غالب مردم و ا -6

-ن اصـلي قصـيده  ضمودادند؛ تا بدانجا كه موضوع فقر، م، شكوه سر ميبلاي عصر گشته بود

  .أن عصر گرديدهاي 
شعر شكوي در عصر مملوكي، تلاشي ادبي و هدفمند بود كه شاعران از آن، بـه عنـوان    -7

نمـودن فسـاد    افشـا آنهـا و  ن كـارگزارا اي براي مواجه شدن با ظلم و ستم مماليـك و  وسيله
  جستند؛ از همين رو، رنگ سياسي و اجتماعي در آن آشكار و بارز بود.قاضيان بهره مي

تلـخ در   گيري گستردة طنـز ن عصر، منجر به شكلآميختگي فنّ شكوي با سخريه در اي -8
  اين عصر گرديد.

ا منبعـي مهـم و   توجه شاعران مملوكي به بيان واقعيات زندگي، شعر شكوي و عتـاب ر  -9
قابل اعتماد براي بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي اين عصر، قرار داده است و كمتـر شـاهد   

  هاي پيشين هستيم.شعر شكوي در دوره جايگاهي برايچنين 
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آنگاه كـه   وكردند؛ مملوكي خودداري مي سلاطينشاعران از انتقاد صريح و مستقيم از  -10

د، در واقـع پادشـاه را بـه عنـوان      ندها مورد نقد خود قرار ميحكومتي ر كارگزارانزمانه و يا 
  د. ندهحكومت، مورد نقد و گلايه قرار مي فرد نخست
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  الکاتب المسئول)، کرمانشاه ، اٍيران ، (أستاذ مشارک في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة رازي  ١الدكتور جهانگير أميري
  )، اٍيران (أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة پيام نور الدكتور فاروق نعمتي

  
  ي في العصر المملوكيملامح الشعر الشاك

  )دراسة وتحليل في آلياته ودلالاته(
  

  صالملخّ
اة يالح يعني بما يجري علي ساحة ة:يدسمات عدة بِيالشعر الشاكي في الحقبة المملوك يتّسم

اسـات الظالمـة   يالس وينتقـد  ةية القاسـي ش ـية من الفقر المدقع والظروف المعيالاجتماعية واسيالس
مـن   ياً قلـّل منحاً فكاه ويأخذ ةيال الرعين وعمالهم حيمارسها السلاطياطئة التي ات الخوالمسار

ة. مـن هـذا   ية والاجتماعياسياة السيالح يتعلقبواقعد مصدراً خصباً لمطالعة ما ويع حدته وقسوته
يـة ومـن أهـم    والعتاب في الفتـرة المملوك  يفنّ الشكو يط هذا المقال الأضواء علسلّيق لالمنط

اً ياس ـيالبحث: أنّ الشعر الشاكي أخذ فـي ذلـك العهـد طابعـاً س     هذاعبر هايلنا إلصوالنتائج الّتي ت
 وفي السياق نفسـه  .سلّيةة ميلهجة فكاهو معاناة الناس وآلامهم بأسلوب ساخر مصوراًاً يواجتماع

 ـبموقع فر يحظيالشعر الشاكي في العصر المملوكي  نّأ . والـنهج الـذي   يـز غيـر مسـبوق   د متمي
ة تنصب فـي  ية راقياً بنماذج شعرينمستع لييالتحل - ي هذا المقال هو المنهج الوصفياعتمدناه ف

  .يمصب الشكو
العصر المملوكي، الحياة السياسية والاجتماعية،الشعر الشاكي، الفقر، فساد الکلمات الأساسية: 

  العمال.
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